
، ملقّ و نسب،(ب به مهد علياخيرالنساء بيگم او اصل و سرانجام و مناصب، اقدامات )موقعيت

كلَكناري  حرمت جعفري

 چكيده

زيرا هاي تاريخ ايران است، ترين دوره يكي از شوم)ق.ه 996تا985(زمان سلطنت شاه محمد خدابنده

و نابودي قرار گرفت و هم از درون، در خطر تجزيه از. ايران هم از بيرون ، هجوم سپاهيان عثماني از بيرون

، رؤساي مقتدر قبايل  و از درون هم ، و شرق و هجوم ازبكان از مرزهاي شمال شرقي  مرزهاي غربي

، ولي در اين خصوص در ، كه هر چند با يكديگر سازش نداشتند و برابر زن جاهقزلباش و مغرور طلب

، يعني خير النساء بيگم كه به عنوان مادر چهار شاه زادة صفوي زمام امور را در دست  خودخواه شاه محمد

مي گرفته بود، جبهه و روز به روز بر عصيان خويش و سركشي سران گيري مي كردند و اين عصيان ؛ افزودند

و سرسختي مهد عليا را به  ، سرانجام، به سال به طوري، همراه داشتقزلباش، لجاجت  987كه سران قزلباش

، به حرم.ه و همسر شاهق بي) خيرالنساء بيگم(سراي سلطنتي هجوم بردند گناهش را به قتل رسانيدندو مادر

هم، درحالي  مي كه شاه محمد ناتوان و دم برنمي چنان به اين صحنة دل خراش . آورد نگريست

 خان خانم حمزه ميرزا، شاه شجاع، پري شاه محمد، خيرالنساء بيگم،:كليد واژه



 مقدمه

ميرعبداالله به هنگام سلطنت شاه پدرش. از خاندان مرعشي مازندران بود، خيرالنساء بيگم دختر مير عبداالله

هماسبتاما بعد از مدتي، شاه.ه داشتراني مازندران را بر عهد حكم)ق.ه 984- 930( هماسب اول صفويت

دلهماسبت شاه.دو سپس به قتل رساني كرد وي را از حكومت عزل ، جويي از بازماندگان ميرعبداالله براي

آن. در آورد، محمد ميرزا، بيگم را به عقد پسر ارشد خود دخترش خيرالنساء ازتكه شاه بعد از هماسب چشم

 كه در آن زمان در قلعة قهقه زنداني بود، با كمك طرف، پسرش اسماعيل ميرزا،)ق.هـ 984(جهان فروبست 

و، بر تخت سلطنت نشست، شاه اسماعيل دوم صفويدارانش، با عنوان ولي سلطنت وي چندان دوام نيافت

.ق به قتل رسيد.هـ 985عاقبت به سال 

، برادرش محمد ميرزاي نابينا به سلطنت انتخاب شد، اما همين ضعف بينايي دوم پس از قتل شاه اسماعيل

و لشكري همت سبب گرديد كه همسرش خيرالنساء بيگم بر او تسلّط يا و نصب سران كشوري و بر عزل بد

و ؛ و نصب گمارد را در خلال اين عزل بلكه بيشتر آنان را در نقاط ديگر، نه تنها در مازندران، ها، خاندان خود

و ديگر مقامات عالي برساند ايران به فرمان و جاه. روايي و مغرور و سخت وي ذاتاً خودخواه و، گير بود طلب

كههمين صف و حمزه ميرزاهم ات سبب گشت و مادرش ، رقم زند، پسر ارشدش، سرانجام شومي براي خود

. را در سراشيبي سقوط قرار دهد،و هم سلطنت شوهرش، شاه محمد

، ملقب به مهد عليا  خيرالنساء بيگم

.ديرسانمي، مشهور به ميربزرگ، الدينو نسبش را به سيد قوام بود خان والي مازندران دختر ميرعبداهللاو

).1380:185مجد،(خوانند اجداد وي را مير بزرگ مي

 خان بن سلطان محمود بن مير مير عبداالله«:اند سلسله نسب خير النساء بيگم را از سوي پدر چنين نوشته

ب بنن سيد كمالعبدالكريم بن مير عبداالله بن مير عبدالكريم بن سيد محمد بن سيد مرتضي بن سيد علي الدين

بن سيد قوام عبداالله محمدبن هاشم بن علي بن حسن بن علي المرعشي بن عبداالله بن محمد الدين بن صادق



:تابي،مرعشي(طالب العابدين بن علي بن حسين بن علي بن ابي الاصغر بن امام زين الاكبر بن حسن بن حسين

185.(

در مير عبداالله پدر خيرالنساء بيگم برتروايي مازندران را با فرمان شاهق فرمان.ه 939سال، هماسب اول

ب و با گذشت زمان يكي از عم زادگانش نام مير سلطان مراد ميرشاهي مدعي حكومت وي گرديده عهده داشت

) هماسب اولتشاه(شهريار صفوي.)1353:177گيلاني،( خود جمع كردو گروهي از مردم مازندران را به دور 

آن در و حكومت مازندران را بين هماسب اولت، شاه مدتياز اما بعد.دو تقسيم كرد اين خصوص دخالت نمود

ب راه صفوي و نفرستادن ماليات به دربار، رقيب وي مير سلطان مراد و عدم تمكين دليل سرپيچي ميرعبداالله

شدو طي جنگي كه بين اين دو والي مازندران در گرفت، مير عبد كردتقويت  : 1379ايلچي نظام شاه،(االله كشته

245-244.(

ب آ به نكاح شاه،ق.ه 972ه سال بعد از مرگ مير عبداالله، دخترش خيرالنساء بيگم ، زاده محمد ميرزا در مد

راةهماسب اول نيمتو شاه  به پسرش حسن ميرزا، كه از آن پدر خيرالنساء بيگم بود، ديگر حكومت مازندران

بةزاد اين ازدواج چهار شاهةثمر.سپرد ).1364:19/1فلسفي،( شرح ذيل بوده پسر

ب) الف شد.ه 973ه سال حمزه ميرزا ، منصب پدرش.فرزند ارشد خير النساء بيگم بودوي.ق متولد

هيميرزا اي به محمد طي نامه، هماسب اول صفويتكه به هشت سالگي رسيد، شاه بعد از اين؛ را داشت راتي

و خود به فارس رودي، خواست وي را به ميرزا يرزام و مهد عليا خيرالنساء.ي هرات تعيين كند اما محمد ميرزا

مي، بيگم پس داشتند اين پسر خود را بيش از فرزندان ديگر خود دوست به: به شاه نوشتند، چون حمزه ميرزا

و مادر جدا گرددةايشان علاق شد، بيمار وافر دارد، اگر از پدر ، از شاه.خواهد هماسب اول خواستند،تلذا

يك، عباس ميرزا و نيم داشت كه در اين زمان و اين پيشي، به ميرزا سال نهاد از طرفي هرات تعيين شود،

آن. شاه پذيرفته شد و امور كشور حمزه ميرزا را ولي، كه محمد ميرزا به سلطنت رسيد بعد از عهد خود نمود

.)1366:110،براون؛1383:84كيانفر،(بدو سپرد، بينايي خودبه علت ضعف، را

و قدرت، زاده اين شاه و غيور مي جواني شجاع و و خودرأي بود  خواست كه در امور سلطنت فرمان طلب

و مداخل مي سران قزلباش را در كارهاي سلطنتي جايز نميةرواي مطلق باشد و همواره از شمرد كوشيد كه



و ميقدرت و كساني را كه سر از اطاعتش  كه مادر شاه به هنگامي. از ميان بردارد، پيچيدند نفوذ ايشان بكاهد

ولي آنان پيش دستي، در صدد انتقام از سرداران قزلباش برآمد، زاده توسط سرداران قزلباش به قتل رسيد

و اسماعيل قلي آنان علي قليةاز جمل. كردند و محمد نامهب،رخان با مخالفان ديگ خان هاي مسيب خان تكلو

خان، دلاك مخصوص حمزه اسماعيل قلي، لذا؛دست شدندهم، كه محرك قتل مهد عليا بودند، خان تركمان

و به وي وعده، نام خداورديهب، ميرزا فلسفي،( دادند از او محافظت خواهند نمود را مأمور قتل وي نمودند

.)149/1:همان 

زاده از قزوين به قصد كه شاه به هنگامي،ق.ه 994سالةالحجذي24لاك در شب چهارشنبهد، سرانجام

ب وگا شبانه به خواب، برنجردةكنار چشم، نام ابوشحمهه گنجه بيرون آمده بود، در محلي ه حمزه ميرزا رفت

.)1371:255سيوري،( جانش را گرفت

شب)ب شد،ق.ه 978رمضان سال دوشنبه اول ماه عباس ميرزا در ب از جان وسپسدر شهر هرات متولّد

خان شاملوو سرپرستي ايشان را محمد ميرزا به عليقلي گرديدي هرات تعيينيهماسب اول صفوي به ميرزاتشاه

مي، به هنگام تولّد عباس ميرزا. داد و جدش از تولد عباس ميرزا بسيار پدرش چهل سال از عمرش گذشت

ب .)17/1:همان فلسفي،(ود خرسند

و به سلطنت رسيدن شاه محمد خدابندهتبعد از مرگ شاه هم اين شاه، هماسب اول صفوي چنان زاده

و زن ذليلي. حكومت خراسان را در دست داشت و زبوني و استاجلو بر آن شدند كه از ضعف سرداران شاملو

رس كنندشاه محمد خدابنده استفاده  ، هاي مهدعليا دخالت. اندن عباس ميرزا را عملي سازندو قصد به سلطنت

و پسر ارشدش حمزه ميرزا را فراهم نمود به، كه موجبات قتل وي عملي سرداران قزلباش را در خراسان

) 362،قاضي احمد كاشاني؛25: 1343، لاكهارت(تر ساخت تصميم خود مصمم نمودن

و مرشد قلي در رقابت بين علي قلي بر خان، مرشد قلي خان خان استاجلو پس از پيروزي در جنگ سوسفيد

ب قلي علي از دو سال، عباس بعد. سنگي مشهد به پادشاهي رساند در كوه،ق.ه 994ه سال خان، عباس ميرزا را

ب ميرزا به همراه و و عليه پدر كودتا كرد  بعد از تاجو صفوي تكيه زد،ر تختخان استاجلو به قزوين آمد



و سران ياغي قزلباشگذار و مرجراي فرصت را غنيمت شمرد و ايجاد هرج كه در امور كشور دخالت

.)1364:20/1،نوائي(، به بهانة قتل مادر اعدام نمود نمودند مي

شد.ه 982وي در سال: ابوطالب ميرزا)ج شاه محمد خدابنده. تر از عباس ميرزا بود كوچكاو.ق متولد

و هيچةميرزا تصميم گرفت خود شخصاًً اداربعد از مرگ حمزه  را امور كشور را در دست گيرد يك از سه پسر

ب اما كشندگان حمزه ميرزا قصد داشتند ابوطالب ميرزا را به ولي. عهدي انتخاب نكند به ولي و ه عهدي برگزينند

م، لذا.مملكت دخالت داشته باشندةچون گذشته در ادار نام وي هم و گفتند چون او خالفت كردبا رأي شاه ند

عهد هم در كشور ايجاد آشوب ولي نكردنو انتخاب، آيدي از عهدة انجام وظايف شاهي بر نمييبه علت نابينا

و مرج خواهد نمود شاه محمد خدابنده را وادار، به وسيلة ميرزا محمد منشي، با اين بهانه، سرانجام،و هرج

مي ول وليبه قب ق مراسم تاج.ه 995و در محرم سال)688/4: 1353خواند مير،( رزا نمودندعهدي ابوطالب

ب گذاري شاه و شاه محمد را بر آن داشتند كه سره زاده را در اردبيل، فراهم ساختند دست خود تاج پادشاهي بر

ب و خبر جلوس او را از آنان، عهد گذاري ولي پس از مراسم تاج.دحكام ولايات ارسال نمايه وي گذارد

داران عباس ميرزا در خراسان در اين خصوص اما طرف.)153/1:همانفلسفي،(اردبيل راهي قزوين شدند

و مخالفت كردند جادر، ب آن و عباس ميرزا را .ق به قزوين آوردند.ه 996ه سال وي را به پادشاهي رساندند

و ديگر شاه و برادرش قل شاه عباس، پدر و بعد)1366:45،منجم(الموت محبوس نمودةعزادگان صفوي را در

بةرا به قلعاناز مدتي آن و بر.ه 998ه سال ورامين انتقال داد و عزت و با احترام ق پدر را به قزوين آورد

ب كرد، تا اين اعمال وي نظارت مي و بعد از مدتي شاهق.ه1004ساله كه شاه محمد خدابنده زادگان درگذشت

و چشمان آنان را ميل كشيدةصفوي را به قلع كوريولي بعد از مدتي ابوطالب ميرزا. طبرك اصفهان انتقال داد

ب. الموت فرستادةزادگان به قلع را با ديگر شاه :1335منشي،(، در آن قلعه درگذشتق.ه 1029ه سال وي

.)523/1:همان فلسفي،؛ 296

شد.ه 984در سال هماسب ميرزات)د وسر.ق متولّد وو ذوالقدر درصدد ولي تكلوداران تركمان عهدي وي

و براي اجراي منظور خويش شاه. عزل حمزه ميرزا برآمدند و قزلباشان استاجلو زاده را از تبريز به عراق بردند

آن؛فكري شاه محمد خدابنده صورت گرفته است شاملو به دروغ شهادت دادند كه اين عمل با هم راو علت

و در آن خطهّ دشاه از حمزه ميرزا اعلام كردندناخرسندي پا بهت؛ و ولي هماسب ميرزا را عهدي برگزيدند



:همان،فلسفي؛ 204: 1359،پتروشفسكي(رواي مطلق آن ديار گشت فرمان، زاده شاه للة محمدخان تركمان

و لشكري براي مقابله، عهد حمزه ميرزا ولي.)520 اين سردارانبا پس از اطلاع از اين عمل، سخت برآشفت

و برادر خودشد موفقّو سرانجام در اين رقابت حمزه ميرزا، جاه طلب تدارك ديد آنرا هماسب ميرزات، كه با

ز. الموت زنداني نمودةگونه دخالتي در اين توطئه نداشت، در قلع هيچ و در مان شاه عباس اول اما پس از مدتي

آنةبه قلع و در تا طبرك اصفهان انتقال يافت و پايان سلطنت شاه عباس در حبس جا چشمانش را ميل كشيدند

.)523/1:همان، فلسفي(اي نشده است اشارهاوولي به سرانجام؛ بود

 اقدامات خير النساء بيگم

 انتقام از ميرزا خان يا سلطان محمود.1

وي، معروف به ميرزا خان فرزند مير سلطان مراد ميرشاهيسلطان محمود و بعد پس از مرگ پدر جانشين شد

در زمان پادشاهي شاه اسماعيل. هماسب اول صفوي سراسر مازندران را به تصرّف خود در آوردتاز مرگ شاه 

اس.)55: 1353،گيلاني(ران مطلق بودمحك دوم صفوي در آن ولايت  و جلوس بعد از مرگ شاه ماعيل دوم

ب، شاه محمد خدابنده موقع را براي گرفتن، افتاد) خيرالنساء بيگم(دست مهد علياه چون زمام حكومت ايران

ب كه سلطان مراد ميرشاهي پدر سلطان محمود وي را كشته بود، بهانه، انتقام خون پدرش مبني،ه دست آورداي

و اظهار اطاعت، كه ميرزا خان پس از جلوس شاه جديد بر اين ، حكومت است نكردهبه درگاه شاهي نيامده

و يكي از سران طايف مازندران را به ميرعلي تركمان را با جمعي سپاه برايةخان از نزديكان خويش واگذار نمود

 هاي مازندران ديد، به يكي از قلعه ميرزاخان كه ياراي پايداري در خود نمي. تصرّف آن ولايت همراه وي كرد

و آن ولايت را به حكم كه؛)312- 1345:315طاهري،( ران جديد بازگذاشت پناهنده شد ولي مهد عليا

بي مي جوگنا خواست انتقام خون پدر را از فرزند و آتش كينه يش جز با كشتن ميرزاخانيه قاتل پدرش بگيرد

بود تصرف كنند، دو تن از سرداران گاه ميرزاخان اي را كه پناه نشست، چون مأمورانش نتوانستند قلعه فرونمي

ب و قورخمس خان شاملو را با جمعي ديگر از سرداران مأمور نامه معروف قزلباش هاي پيره محمدخان استاجلو

و تسخير آن قلعه كرد لشكركشي به خان ذوالقدر به شاهرخ، چون ايشان نيز كاري از پيش نبردند. مازندران

گ ةخ خان كه چنين مأموريتي را شايستولي شاهر. رفتن آن قلعه به مازندران رودمهردار سلطنتي دستور داد براي

زد دانست مقام عالي خود نمي ولي خير النساء.)1344،ينفيس؛52/1:همان، فلسفي(، سر از قبول آن باز



بياز بيگم، شاه محمد خدابنده را وادار كرد كه با وي و ب در عتاب و با تهديد، ه قبول آن مأموريت مهري در آيد

. وادارش كند

و قورخمس خان و به پيره محمد خان استاجلو شاهرخ خان ناچار در كمال ناخرسندي به مازندران رفت

و، دشوار ديد، گاه ميرزاخان بود اي را كه پناهو چون تسخير قلعه، شاملو پيوست با وي طرح دوستي ريخت

شنهاد كرد پيش، با اندرزهاي دوستانه و از و همراه سرداران قزلباش به قزوين رود و از قلعه بيرون آيد اه

وي خيرالنسيجو ميرزاخان كه به كينه.)58/1:، همان فلسفي(مهد عليا عذر تقصير بخواهد اء بيگم پي برده بود

ميةاو را تشن به به اين امر راضي نشد؛، دانست خون خود او گزندي ولي سرداران قزلباش سوگند خوردند كه

و جانش  و در خدمت شاه نيز از وي شفاعت كنند ، سرانجام.را از هر گونه آسيبي محفوظ دارندنرسانند

و با سردار .)179:فلسفي، همان( ان قزلباش راه قزوين را پيش گرفتميرزاخان از قلعه به زير آمد، تسليم شد

و ميرزا خان را به بهانخواست آن قلعه را به زور بگير ولي خيرالنساء بيگم كه مي ازةد مقاومت هلاك سازد،

و پيماني كه با ميرزاخان بسته بو ؛ دندرفتار سرداران همين كه سرداران به يك فرسنگي قزوين بر آشفت

و شب هنگام بدون اطلاع  رسيدند، چند تن از قورچيان را به اردوي ايشان فرستاد تا ميرزاخان را بگيرند

ولي چون، دادند سرداران قزلباش نخست به تسليم ميرزاخان تن نمي.)317: 1345، طاهري(سرداران بكشند 

و گمان كشتن مأموران مهد عليا در اجراي حكم وي اصرار مي و مخالفت با فرمان شاهي نيز جايز نبود ورزيدند

بيقورچيان نيز بر حسب دستور ملكه همان شب ميرزا. ناچار او را تسليم كردند،رفت وي نمي بهي چاره را

.)83: 1383، كيانفر(ش را نسبت به مهد عليا تندتر كرداين قضيه آتش كينة سرداران قزلبا. قتل رساندند

 كشتن شاه شجاع پسر شاه اسماعيل دوم.2

مادر وي دختر.ق در قزوين چشم به جهان گشود.هـ 985در روز سه شنبه سوم ماه رمضان سال شاه شجاع

زاده نام شاه به اين شاه، رواي فارس كه ممدوح حافظ بود به مناسبت نام فرمان. يزدي بوداالله شاه نعمت

شد للةالدين محمد نهادند، ولي سلطان قلخانچي اوغلي ذوالقدر به سمت شجاع ، ايلچي نظام شاه(او معين

دو.)1364:165نوائي،؛ب82ورق و شاه اسماعيل ميولي سلطان حاكم شيراز بود كهم صفوي خواست

و  آفرزندش در مكان سلاطين آل مظفر، تربيت و نما يابد تا در آن ولايت ين شاه شجاع مظفري را احياينشو

وو خانه بيرون آورد زاده را از دولت شاه، ولي سلطان گهوارة به همين منظور. كند راه شيراز در پيش گرفت



د و اركان دولت حسب الامر پياده او را به منزلو)1342:389،روملو(ندزاده قدم نهادر ركاب شاهجميع امرا

اي؛ سلطان رسانيدند و سرمست بودزيرا شاه اسماعيل از داشتن .)1361:134،هينتس(ن پسر بسيار خوشحال

اماامرا وسران طوايف براي انتخاب شاه به مشورت پرداختند، پس از مرگ شاه اسماعيل دوم صفوي ولي،

ميسلط و پادشاهي حق شاه شجاع است ان ذوالقدر عقيده داشت بعد از پدر ميراث او به فرزند ، ضمناً. رسد

پر براي اين رايكه هم، كه احتمال دسيسه از او مي رفت، خان خانم ،داستان با خود به وي پيشنهاد كنند

و زاده خانم امور شاه، نمودند كه تا شاه شجاع به سن رشد نرسيده و فقط سكه سلطنت را در دست بگيرد

.)1335:166منشي تركمان،( زاده باشد خطبه به نام شاه

و گفتندشا للةاما سرداران قزلباش با و پسران او در قيد تا سلطان محمده شجاع مخالفت ورزيدند ميرزا

، سر؛ شود شايسته نيست كه پادشاهي به كودكي شيرخوار داده حيات اند  خودةداران قزلباش به شيوو سرانجام

ران قزلباش كه مبادا سردا، بعد از اندك زماني به تحريك مهد عليا. شاه محمد خدابنده را به سلطنت رساندند،

و عم از؛ زاده كردند، شاه را راضي به دستور قتل شاه او تباني كنندةبه نفع شاه شجاع اين دستور يك روز بعد

سب، گذاري شاه محمد تاج شد،ق.ه 985اله .)1342:389روملو،(اجرا

 خان خانم كشتن پري.3

ب، هماسب اول صفويتوي دختر شاه و، حيله، زني بسيار زيركق.ه 954ه سال متولد و نزد شاه گر مدبر

.)925،حسيني قزويني( بسيار عزيز بود

عهدي به جاي حيدر ميرزا به ولي زاده اسماعيل ميرزا پدر در خفا قصد داشت شاه، به هنگام سلطنت

م. انتخاب شود بهفّوولي سر، هماسب اولتبعد از درگذشت شاه. يت خود نشدن عملي ساختنق اختلاف بر

به به طرف خان خانم علناً پري. جانشيني شاه آغاز گرديد دا داري از اسماعيل ميرزا بهيياري نامي خود

و هواخواهان اسماعيل مير درندزا بر سر حيدر ميرزا يورش بردشمخال خان زاده چشم مادرش آن شاه پيشو

و سرش .)1370:258، مير احمدي( را پيش پاي هواخواهانش انداختند را كشتند

به روا دانست خان خانم خود را فرمان پري، پس از مرگ حيدر ميرزا و دستور داد تا خبر كشته شدن وي را

مي، قهقههةقلع آنكه اسماعيل ، سرانجام.و سلطنت را به وي تبريك گويندببرند، جا زنداني بود رزا در



ب.ه 984الاول اسماعيل ميرزا در روز هفدهم ربيع و نام شاه اسماعيل دوم بر تخت نشستهق وارد قزوين شد

و استقلاليخان خانم عاقبت در اثر سعا پري.)215- 226 هاي، ورق حسيني گنابادي( طلبي شاهت دشمنان

شد، اسماعيل دوم در. اي عليه برادرش انجام دهد اين امر باعث گشت تا دسيسه. از امور حكومت ساقط

ش، نهايت ب،ق.ه 985ب يكشنبه سيزدهم رمضان سال در ودسته فرصتي به. او را مسموم كردند آوردند پس

و استاجل، خان خانم ديد پريو صوابهتوصي به راه، كه با هم دشمني ديرينه داشتند،وسران طوايف تركمان

و آشتي رفتند . صلح

،)1366:46،منجم(شد، پسروي، شاه شجاعةالسلطن خان خانم نايب پري، پس از مرگ شاه اسماعيل دوم

ب، كه محمد ميرزاي نابينا تا اين و خيرالنساء بيگمه كه ن مادر به عنوا،نام شاه محمد خدابنده به سلطنت رسيد،

ب، زاده چهار شاه و لشكريه زمام امور سلطنت را و مأموران كشوري و نصب حكام و به عزل دست گرفت

و نفوذپذيري پري گريو چون مهد عليا از حيله؛ پرداخت او، خان خانم در بين سران قزلباش بيم داشت ها و

مييروا را مانع حكم زاده خانم را به دربار قزوين دعوت لذا شاه،)1335:153/1، منشي(دانستي خود

و،، كه براي ديدار برادر آمده بود خان خانم نزديك قزوين كه هودج زرنگار پري به هنگامي.كردند ظاهر شد

و بازديد به پايان رسيد خان خانم در هودج نشست كه بازگردد، اما به دستور شاه محمد پري، زماني كه ديد

را، خدابنده و خليل هماسب اول للة او بودت، كه در زمان شاه خان افشار خليلةبه خانوي كه، بردند خان او را

ميةمتهم به توطئ و، با اين بهانه، شاه دانست قتل شاه اسماعيل ثاني و ده هزار تومان نقد زاده خانم را خفه كرد

از توطئهةزاد براي آن بود كه يك شاهًاًاگر اين كار صرف.خان خانم را به عنوان جايزه گرفت اموال پري گر را

مي سياستةصفح يك دور كرده باشند، باز براي اين خواهركشي و اقدام شاه محمد را توانستيم محملي بيابيم

و را نشان داداين خيرالنساء بيگم بود كه كينة خود، ولي در واقع؛ حركت سياسي قاطع به حساب آوريم

خ بهخواهر شوهر مقتدر خ مدار توطئه سياستزيرا اين خواهر شوهر. قتل رساند ويش را يرالنساء بيگم گر بارها

.)202:همان نوائي،( را تحقير كرده بود

 كشتن شمخال خان چركسي، چهارمين اقدام خيرالنساء بيگم.4

دا هماسب اول صفوي رهبر چركستوي در دربار شاه و و سليمان ميرزا صفوي بودي پرييها از. خان خانم بعد

و درصدد به حكومت رساندنهم، زاده خانم شاه، خودةبا خواهرزاد، مرگ پادشاه صفوي  داستان شدند



و سلطنت شاه اسماعيل دوم صفوي، ميرزا برآمدند اسماعيل  شمخال خان براي اين،و پس از قتل حمزه ميرزا

ب شمخال خان قبلاً.خود سليمان ميرزا را مسموم نمودة، خواهر زاده پادشاه نشان دهدكه حسن نيت خود را

-1353:9خواندمير،(در قتل حيدر ميرزا شركت فعالانه داشت، نيز براي روي كار آمدن اسماعيل ميرزا

و به سلطنت رسيدن شاه محمد خدابنده.)478/2 عليا او را مهد، پس از مرگ شاه اسماعيل توسط خواهرش

مي مانع حكم دل. دانست راني خود و سپس هلاكش كردند ابتدا او را به حكومت شكّي قتل. خوش ساختند

ذي وي در روز سه .)1984:213،جهانگشاي خاقان(ق اتفاق افتاد.ه 985ةالحج شنبه سوم ماه

 كشتن غازي بيك ذوالقدر، اقدام ديگر خيرالنساء بيگم.5

زادگان گروهي از شاه، گذاري شاه اسماعيل دوم صفوي پس از تاج.شاه اسماعيل دوم بودوي از امراي دربار

و برادرزادگان خود و برادران ، چركس را به كشتن عموزادگان ر برانگيخت جمادي اول27وز چهارشنبه كه در

از.ه 984 و مأمو شاهق شش تن راني هم براي ساير زادگان صفوي را به فرمان شاه در قزوين به قتل رسانيد

و شاه و بزرگ به ولايات ديگر ايران روانه كرد باـ از دودمان شاهي تنها محمد ميرزا زادگان صفوي از خرد كه

راـ وي از يك مادر بود ولي عاقبت. كشتن ايشان از مادر شرم داشتدرظاهراً. زنده گذاشت،و فرزندانش

و كينه . نيز ظاهر كرد آنانةتوزي خود را دربار بدخواهي

و، كه از اميران ذوالقدر بودرا، غازي بيك براي اجراي قصد خود به شيراز فرستاد تا محمد ميرزا

آنةفرزندانش را از مراود و منتظر دستور تازه باشد، ولي پيش از و با مردم شهر باز دارد كه سلطان محمد ميرزا

وي ساير فرزندانش در شيراز و عباس ميرزا پسر ديگر ، چند تن از سرداران قزلباش كشته شوند، در هرات،

حسيني استر آبادي،؛ 132: 1361، هينتس(، شاه را در قزوين هلاك كردند خان خانم ياري خواهرش پري به

1364 :102(.

شد همين ذوالقدر به پاي بوس سلطان محمدةسران طايف، كه خبر مرگ شاه اسماعيل دوم در شيراز فاش

و منصب ايشك آقاسي  و غازي بيك در آغاز كار بخشيده شد و او را به پادشاهي تبريك گفتند ميرزا رفتند

آنةاو را به قلع، ولي پس از چند روز به دستور مهد عليا خيرالنساء بيگم، باشي يافت و در  استخر فرستادند

.)38/1:همانفلسفي،(جا هلاكش كردند



 در جنگ با دولت عثماني شركت خيرالنساء بيگم.6

و عثماني منعقد شده بود.هـ 963را كه به سال سيهپيمان صلح آما، خسرو شاه والي ايالت وان ،ق بين ايران

و و سلماس را غارتو با لشكري وارد آذربايجان شد، زير پا گذاشت و جمعي از مردم كرد نواحي خوي

به بي و دستةتسخير مناطق كران، هدف سلطان عثماني از حملة به ايران.قتل رساند گناه را  غربي درياي خزر

مه، خزر بوديابي به راه لذا وزير خود مصطفي پاشا را مأمور؛م بازرگاني تبديل گرديده بودكه به يك شريان

و طي نامهةادام ب، اي به شاه محمد خدابنده حمله به ايران نمود و بهانوي را راةه جنگ فراخواند اين جنگ

و آزادي مسيحيان گرجستان از دست فرمانانتقام از قاتلين شاه اسماعيل دو كار ايراني داران ستمم صفوي

.)1364:203ي،ينوا(اعلام نمود

شد علي به نيروهاي عثماني. رغم ميل باطني شاه محمد خدابنده، ايران ناخواسته وارد جنگ با دولت عثماني

ب، فرماندهي مصطفي پاشا و ديگر مناطق، تقريباً سراسر. تصرف خود در آوردنده گرجستان را با فتح گرجستان

. ها در آمد عثمانيةسلط زير قفقاز به

و فرمان جمع كه از اختلافات بين سران قزلباش به ستوه آمده بود، شخصاً، بيگمخيرالنساء آوري سپاه را داد

و جمعي از دولتبه اتفاق پسر ار و ميرزا سلمان وزير به آذربايجان از قزوين، مردان شدش حمزه ميرزا وليعهد

آن، رفت وجا به تهي در شدتدارك لشكره و سپس عازم قفقاز طي جنگي.)81:همان كيانفر،(كشي پرداخت

و نيروهاي خان كريمه درگرفت، گراي خان برادر خان عادلو قواي تاتار شكست خورد كه بين لشكر ايران

آن. كريمه به اسارت در آمد آمد قسمت بزرگي از ايالت شيروان، مجدداً، علاوه بر . به تصرف سپاهيان ايران در

و به قلع ولي سران قزلباش؛دربند حمله نمايندةمهد عليا اصرار داشت كه سپاهيان ايران جنگ را ادامه دهند

ب به به تقسيم غنائمي كه و از فرمان وي سرپيچي كردنددست آورده مهد عليا ميدان جنگ.ودند، مشغول شدند

و همراه ولي و از سران قزلباش به شاه شكايت كرد را ترك نمود ، در پي اين شكايت.عهد به قزوين برگشت

به،از طرفي.)1366:464،منجم( لباش را مورد بازخواست قرار دادشاه محمد خدابنده سران قز  سران قزلباش

از؛ گراي خان را محبوس نمايد نهاد نمودند كه عادل شاه پيش نهاد پذيرفتن اين پيش ولي مهد عليا شاه را

شد. منصرف نمود و سليمان وزير پدرسران قزلباش درصدد بران اين امر باعث  زن حمزه ميرزادازي مهد عليا



مي برآيند و پشتيباني از همگي نامه. نمود كه هميشه از خيرالنساء بيگم حمايت و وي را اي به شاه نوشتند

. دخالت دادن زنش در امور سلطنت بر حذر داشتند

و نرم سلطان محمد خدابنده كه مردي دين آن براي خشنود ساختن قزلباش، خوي بود دار نهاد ها پيش ها به

مي:كرد مي همسرم را به قم يا مازندران تبعيد و انتخاب كنم يا از سلطنت كنار جانشين را به عهدة شما روم

.)876: 1364اعتمادالسلطنه،؛ 280: 1370،ميراحمدي( گذارم مي

و گفت خيرالنساء بيگم از تلاش شاه براي خشنود ساختن قزلباش موةبه انداز: ها، ابراز انزجار كرد ازيسر ي

شد،ام اي كه تاكنون داشتههيرو گران با متهم كردن از توطئه گروهي، با شنيدن اين سخنان. منحرف نخواهم

در حضور،وشاهي هجوم آوردندةخان، به حرم نامشروع داردةگراي خان رابط كه با عادل مهدعليا مبني بر اين

و مادر بي و حمزه ميرزا، ملكه و چند روز بعد شاه در، گناه وي را به طرز فجيعي خفه كردند امراي قزلباش

و مجدداً و سپس قبول وليوفادار قصر جمع شدند  سپس، عهدي حمزه ميرزا اعلام داشتندي خود را به شاه

بيوراش و تكلّو زمام كارهاي قزوين را .)82: همانكيانفر،(ه دست گرفتندي از قبايل تركمن

 گيري نتيجه

زيرا هر يك از سران. ها دانست دوران حكومت شاه محمد خدابنده را بايد عصر رقابت بين سران قزلباش

 تا از اين طريق خود فرمان، عهدي برگزينند ولي طوايف قزلباش بر آن شدند كه يكي از فرزندان شاه را به 

آن. امور مملكت باشندةرواي مطلق در ادار ، شوهرش را فردي كه خيرالنساء بيگم همسر پادشاهجا از

مي ضعيف و ناتوان و در راستاي اين خود شخصاًپنداشت، تصميم گرفت النفس امور كشور را در دست گيرد

كو هدف كمر همت بست تا دست سران اخلال و اين ايستادگي. تاه كندگر را از حكومت در برابر سران قزلباش

آن، عواقب آن مانند، ها از بستگان نزديك شاه چنين نتيجه داد كه گروهي از سران قزلباش كه چند تن از

و امام قليخا صدرالدين يك، ميرزاي موصلون صفوي بي.ه 987الثاني سال شنبه اول جماديظهر روز بهق ادبانه

را حرم و مهدعليا ب كه به آغوش شاه پناه برده بود، سراي شاهي داخل شدند وه، به قهر از دست او در آوردند



بي. پيش رويش خفه كردند هم مادر پير و بدون اين، گناه ملكه را كه تقصيري داشته باشد، با جمعي از اقوام

و نيز چند تن از اعيان مازندران  ،بستگان وي و اموالشان را به غارت بردند نيز در پايتخت نيز اوباش.كشتند

و غارت خانه شهر به كشتن مازندراني و اين مردم ها در. كشي تا پايان آن روز ادامه داشت هايشان پرداختند

يكدلعا، همان حال حمزه ميرزا پسر. زادگان ملتزمش به قتل رسانيدندصد تن از امير گراي خان تاتار را با

و شاه محمد غروب آن روز،. خانه پناه برده بود بام حرم بزرگ شاه از بيم جان به پشت آتش فتنه فرو نشست

و جسد ملكه دستور به دفن كشته راكه دادشدگان زاده را شبانه در امام اجساد.ندبرهنه در صحرا افكنده بود او

سران قزلباش. خانه بيرون نيامد شاه محمد به عنوان اعتراض از حرم، روز ديگر. حسين قزوين به خاك سپردند

و با فرستادن رسولي نزد شاه بار ديگر در دولت از نگون شاه. از وي معذرت خواستند، خانه گرد آمدند بخت

و بعد از انقضاي سه روز، امراي قزلباش به همراه چند تن از علماي شهر خانه پنها ترس سه روز در حرم ن بود

و ولي )88/1:، همان فلسفي( وفادار خواهند بود)حمزه ميرزا(عهد در حضور شاه سوگند ياد كردند كه به شاه

و به كشندگان همسرش اجازة شاه از حرم،و سرانجام و آن حادث خانه بيرون آمد ه را تقدير الهي ديدار داد
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